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دیدگــاه
معضل خودرو و زوال سرمایه اجتماعی در ایران

ادامه از صفحه اول/  تولید داخل را بخرد؛ اما اقشار کارگری 
و کم درآمد جامعه که امروزه قادر به تأمین معیشت خود هم 
نیست، در همین بازه ده  ساله هم قادر به خرید خودرو نخواهند 
بود. وضعیت عجیب و غریب خودرو در کشور که هر روز به وخامت 
می رود، دستاوردهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد و به 
اعتماد و همراهی ملی لطمه وارد می کند. در حالی که سفته بازها 
و واسطه ها در طول چند سال اخیر از قبال بازار رها شده خودرو 
سودهای باور نکردنی به جیب زده اند، بسیاری از خانواده ها قادر به 
تأمین خودرو نیستند و بسیاری از جوانان به دلیل عدم تمکن مالی 
برای خریداری خودرو، احساس نارضایتی و سرخوردگی می کنند 
و بعضا هم امر ازدواج را که یکی از پیش شرط های سنتی آن داشتن 
خودرو بوده به تعویق انداخته است. این امر... در حالی وخیم تر 
می شود که دائما عدم دسترسی شهروندان ایرانی به خودرو  های 
روز جهان )و رفته رفته هر نوع خودرو( با وضعیت کشور های 
همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس مقایسه می شود . از این رهگذر، 
غرور ملی خدشه دار شده و نارضایتی عمومی به خاطر قیاس خود 
با کشور های پیرامونی تعمیق می شود. نکته مهم اینجاست که با 
توجه به اینکه مساله خودرو در ایران با اتخاذ بعضی سیاست ها 
قابل حل و فصل است، چرا در هیچ دولتی اعم از اصلاح طلب و 
کارگزار و اصولگرا، اهتمام جدی به آن نمی شود؟ در شرایطی که 
خودرو در بیشتر کشورهای جهان کالایی مصرفی و سهل الوصول 
برای خانوارها به حساب می آید، چگونه است که در ایران به کالایی 
سرمایه ای بدل شده که در اختیار داشتن آن برای بسیاری از مردم 
همچون رویاست و در سرما و گرمای طاقت فرسا، به استفاده از 
موتورسیکلت یا نقلیه عمومی ناکارآمد شهرهای بزرگ ناچار 
هستند. از این رهگذر است که از باب دغدغه مندی و نگرانی خاطر، 
به دولت جدید توصیه می شود، سامان دادن به وضعیت خودرو را 
در اولویت امور خود قرار دهد، در غیر اینصورت چنانچه گفته شد، 
ادامه وضع فعلی به سرمایه اجتماعی لطمه می زند، شکاف بین 
مردم و حاکمیت را بیشتر می کند، غرور ملی را خدشه دار می کند، 
امر مهم ازدواج و فرزندآوری را به تاخیر می اندازد و راه را برای 
تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان هموار خواهد کرد. بن 
بست در مسأله خودرو یک مسأله مهم سیاسی - اجتماعی است؛ 
غفلت از آن به وجهه حاکمیت و نظام در بین مردم لطمه وارد 
می کند، به ویژه که با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از مردم 
توقع دارند معضلات لاینحل گذشته مثل مساله خودرو، در سایه 
هماهنگی کم سابقه به وجود آمده بین دستگاه های اجرائی کشور 
حل و فصل شود؛ امری که اگر بیش از این معطل بماند، تبعات 

سیاسی دور از انتظاری به وجود خواهد آورد.

یـادداشــت گــزارش

ایران به روایت برخی از جامعه شناسان در پنجاه سال اخیر 
پنج موج مهاجرت را تجربه کرده است. اوایل دهه پنجاه، 
ماه های قبل از انقلاب، اوایل دهه شصت، بعد از خرداد ۸۸ و 
از سال ۹۷ تاکنون. در این میان موج آخر چنان ابعاد سترگ 
و متفاوتی پیدا کرده که حتی نگرانی مسئولان بلندپایه 
کشور را برانگیخته است. اگر موج های پیشین مهاجرت 
صرفا سیاسی و معطوف به قشر خاصی از ناراضیان بود، اما 
موج اخیر شمولیتی تمام عیار یافته و همزمان پزشکان، 
استادان دانشگاه، کارآفرینان اقتصادی، نخبگان دانشجویی 
و حتی برخی از مردم عادی را در بر گرفته است. برآوردها 
نشان می دهد که فقط در سال گذشته ۳۰۰۰ پزشک و ۹۰۰ 
استاد دانشگاه کشور را ترک کرده اند و آمار مهاجرت روزانه 
مهندسین به ۲۰ نفر رسیده است. با این اوصاف اکنون شایسته 
است که بپرسیم چرا با موج سهمگین تری از مهاجرت روبه رو 
شده ایم؟ ناامیدی از آینده: نظرسنجی ایسپا در ماه های اخیر 
نشان داده است که بیش از ۶۰ درصد شهروندان امیدی 
به بهبود اوضاع کشور در آینده نزدیک ندارند. جدای از آن 
افزایش تورم، نوسانات بورس و رشد قیمت ارز و طلا نیز 
چشم انداز امیدوار کننده ای فراروی ایرانیان ترسیم نمی کند. 
دولت جدید هم که گمان می رفت به دنبال یکدست شدن قوا 
بتواند گام های بلندی در جهت بهبود اوضاع کنونی بردارد 
بی برنامه ظاهر شده است. واضح است که در فقدان هرگونه 
امکانی برای اصلاحات معنادار در آیین حکمرانی مهاجرت ها 
ابعادی چنین بی سابقه بیابد! چالش کرامت انسانی: ایرانیان 
شاهد افزایش سخت گیری ها و تردید در مورد انتخاب خود 
هستند. طرح جوانی و جمعیت در خصوصی ترین ابعاد زندگی 
شهروندان، طرح صیانت و محدودیت اینترنت، بلاهت گویی 
از پاره ای تریبون های رسمی و بی اعتنایی نسبت به حقوق 
مدنی ایرانیان از جمله اقداماتی هستند که کرامت انسانی 
را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاد نابسامان و معضل اشتغال: 
فشار تحریم ها هرگز نمی تواند توجیه گر بی تدبیری سیاست 
گذارانی باشد که با نادیده انگاشتن تفاوت میان تورم و گرانی 
همچنان از قیمت گذاری دستوری در عرصه اقتصاد دفاع 
می کنند. خطایی آشکار که با  کم توجهی به ضرورت پذیرش 
FATF، رفع تحریم ها و اهمیت جذب سرمایه خارجی 
عرصه ای نامطمئن را برای آینده تولید، اشتغال، فقر و تورم 
فراهم آورده است. نخبگانی که در این شرایط مجالی برای 
فعالیت و امکانی برای داشتن شغل متناسب با توانمندی 
خود نمی یابند چه راهی جز مهاجرت دارند؟  تداوم تنش های 
خارجی و تشدید توسعه نیافتگی: سیاست خارجی ایران در 
سال های گذشته واکنشی، فاقد ابتکارات دیپلماتیک و عمدتا 
پیش بینی ناپذیر بوده است. اکنون دیگر روشن شده است که 
به دلیل سهم ناچیز ایران در اقتصاد جهانی ادامه این رویکرد 
جز به تحریم های بیشتر یا رویارویی نمی انجامد. این در حالی 
است که نخبگان کشور برای تداوم فعالیت خود دقیقا نیازمند 
شرایط متفاوتی هستند تا بتوانند در سایه آن مراودات را با 
مراکز علمی جهان داشته باشند. وضعیتی که در کوتاه مدت 
نمی توانند به آن امیدوار باشند! تداوم مهاجرت زیستی) 
نخبگانی که مجبور به کار در اسنپ هستند( در کنار مهاجرت 
جغرافیایی)مهاجرت بی بازگشت نخبگان( تهدیدی است که 
می تواند با تهدید گوهر ایران فرآیند فرسایش تمدنی کشور 
را تسریع نماید)تعبیر محسن رنانی(. تحلیل های ارائه شده تا 
اینجا اما نشان می دهد که مخاطرات کنونی توسط مسئولان 

به خوبی درک نشده است!

»آرمان ملی« تحولات پیرامون برجام در راستای 
مذاکرات 8 آذر را بررسی می کند

احیای برجام در گرو لغو تحریم ها
 کاخ سفید: دیپلماسی شکست بخورد، از دیگر 

گزینه ها استفاده می کنیم 
آرمان ملی- سهیل ثابت: کمتر از یک هفته دیگر 
مذاکرات احیای برجام در وین اتریش کلید می خورد و 
طرفین مذاکره بر پایه رسیدن به توافقی خوب و مطلوب 
تلاش خواهند نمود. این در حالی است که هنوز رویکرد 
منسجم  و مشخصی از سوی برخی طرف ها  همچون 
تروئیکای اروپایی در خصوص مذاکرات پیش رو و نیل 
به توافق اعلام نشده است و هر روز شاهد اظهارنظرهای 
جدیدی از سوی مقامات اروپایسی هستیم. آمریکایی ها 
نیز همچنان با موضع تهدید  و فرصت پیش می آیند اما 
رویکرد ایران کاملا مشسخص است و آنطور که ذوالنوری 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته ماموریت تیم 
مذاکره کننده صرفا اجرای برجام و لغو تحریم ها خواهد 

بود.
 چالش برجام 

شاید بدبین ترین موافقان توافق هسته ای میان ایران و 
1+5 نیز فکرش را نمی کردند که شرایط برجام طی چند 
سال بدین صورت دگرگونه شود و طرفین به جایی برسند 
که آمریکا از توافق خارج شود، تروئیکای اروپا به همراه 
روسیه و چین به وظایف و تعهدات خود در ذیل برجام عمل 
نکنند و ایران نیز متقابلا گام هایی در جهت عقب نشینی 
از وظایف و تعهدات خود در برجام بردارد و در نهایت این 
بار ایران و 1+4 درصدد انجام مذاکرات برای احیای برجام 
باشند. آنچه مسلم است امروز طرفین برجام به خوبی 
می دانند که برای چه مذاکره می کنند و طرفین مقابل نیز 
چه خواسته هایی دارند. به عبارت دیگر تفاوت این دوره از 
مذاکرات با سایر ادوار مذاکراتی در خصوص برجام این 
است که در این دوره مطالبات و اهداف مشخص است و قرار 
نیست که بر روی مسائل دیگر یا جدید مذاکره ای صورت 
بگیرد. از همین رو است که مقامات کشورمان نیز بر لزوم 
عدم طولانی  و فرسایشی شدن مذاکرات تاکید دارند. این 
در حالی است که نوع رویکرد غربی ها به خصوص تروئیکای 
اروپایی در مذاکرات پیش رو چندان مشخص نیست، چراکه 
آنها از طرفی به دنبال احیای برجام و توافق در مذاکره 
هستند اما از طرف دیگر موضع محکمی در خصوص لغو 
تحریم های ایران از سوی آمریکا و پذیرفتن درخواست های 
ایران ندارند.  حتی شاید بتوان گفت که آنها قائل به برداشته 
شدن تحریم ها به صورت یکجا و حتی موثر هم نیستند و 
دنبال شرایطی می گردند تا با فشار بر ایران و همگرایی با 
آمریکا مذاکرات را به سمت و سویی که خود می خواهند 
سوق دهند. از طرفی موضع گیری آمریکایی ها نیز چندان 
روشن نیست و در هاله ای از ابهام قرار دارد. آنها از سویی به 
ترغیب ایران به حضور در مذاکرات و بازگشت خود به برجام 
تاکید می کنند اما از طرف دیگر هر از چندی  اشخاص 
و نهادهای ایرانی را مورد تحریم خود قرار می دهند. 
چین و روسیه نیز خواستار بازگشت سریع به مذاکرات 
هستند و مواضعی هم راستا و هماهنگ با ایران دارند اما 
نوع موضع گیری ایران نشان می دهد که فوریتی در این 
خصوص احساس نمی کند و می خواهد با اهرم های فشار 
بیشتری وارد مذاکره با غرب شود. این نکته را در اظهارات 
مقامات کشورمان نیز می توان به وضح مشاهده کرد که 
برجام اولویت سیاست خارجی نیست یا معیشت مردم را 
به مذاکرات گره نمی زنیم. با این حال باید دید ایران و سایر 
طرف های برجام برای نیل به یک توافق خوب و مطلوب 

چگونه در  مذاکرات حاضر شده و آن را پیش خواهند برد.
 نقد کردن چک نسیه 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به دور جدید مذاکرات ایران و 4+1 در وین 
اظهار داشت: مذاکره دو طرف دارد یک طرف آن ایران 
است، لذا ما هرچه بگوییم پنجاه درصد موضوع است، 
چون رفتار طرف مقابل دست ما نیست. مجتبی ذوالنوری 
با بیان این مطلب گفت: آنچه مسلم است این که جمهوری 
اسلامی به دنبال این است چک نسیه برجام را نقد کند، 
چراکه هزینه های آن را داده است؛ پس اگر کسانی اتهام 
بزنند که جمهوری اسلامی برای احیای برجام اراده ای 
ندارد این اتهام واهی و ظالمانه است. اراده ما احیای برجام 
است. وی ادامه داد: ما دنبال وقت کشی و فرسایشی شدن 
موضوع نیستیم. فرسایشی شدن یعنی سردرگمی در حوزه 
اقتصاد داخلی و بلاتکلیف ماندن مردم و اقتصاد. هدف ما 
وقت کشی نیست اینکه ما بخواهیم اطاله دهیم و وقت را 
تلف کنیم ادعای درستی نیست. نماینده قم در مجلس 
تاکید کرد: ایران به دنبال توافق با هر قیمتی نیست بلکه به 
دنبال توافقی است که منافع اش را تامین کند، ما مذاکره 
برای مذاکره نمی کنیم؛ بلکه مذاکره برای خروجی و نتیجه 
انجام می دهیم؛ این اراده ماست نه شرطی اضافه بر برجام 

مطرح کردیم و نه شرطی اضافه بر برجام را می پذیریم. 
 مواضع متناقض

مواضع متناقض آمریکایی ها در خصوص برجام و ایران 
تازگی ندارد و بارها از سوی مقامات مختلف آمریکایی 
شاهد سیاست یکی به نعل و یکی به میخ بوده ایم و هنور 
موضع قاطعانه ای از آنها در مخالفت یا موافقت صرف با 
مذاکرات در جهت رسیدن به توافق ندیده ایم. در این 
راستا روز گذشته یک مقام ارشد شورای امنیت ملی کاخ 
سفید در جمع حاضران در نشست امنیتی منامه اظهار 
داشت: رویکرد ما در قبال ایران که یک دشمن اعلام شده 
است، مبتنی بر یک اصل مورد آزمون و بنیادی است: یک 
دیپلماسی مبتنی بر بازدارندگی و کاهش تنش. برت مک 
گورک گفت: هیچ یک از این دو نمی تواند بدون دیگری 
کارساز و موثر باشد. برای این اصول سه هدف فوری 
وجود دارد: اول، ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی. 
ما به شدت نگران هستیم و بقیه جهان هم باید درباره 
افزایش چشمگیر و شدید برنامه هسته ای ایران از زمان 
خروج دولت قبلی از برجام نگران باشند. وی ادامه داد: 
رئیس جمهور بایدن اعلام کرد و او واقعا به این حرف باور 
دارد که ما به دیپلماسی متعهد هستیم، اما ما همچنین 
برای دیگر گزینه ها در صورت شکست دیپلماسی هم 

آماده هستیم.

مهران صولتی
جامعه شناس

 در شرایط که ایران و کشورهای غربی به اولین دور 
مذاکرات هسته ای در دولت رئیسی نزدیک می شوند 
آمریکا پیشنهاد توافق موقت را به ازای آزاد کردن برخی 
از دارایی های ایران مطرح کرده است. طرح توافق موقت 
در حالی که دولــت رئیسی عنوان می کند آمریکا باید 
همه تحریم ها را بردارد چه چشم اندازی را پیش روی 

مذاکرات هسته ای قرار می دهد؟
در شرایط کنونی آمریکا ایران رابه اتلاف وقت در مذاکرات 
هسته ای متهم می کند تا بتواند در این فاصله به اهداف خود 
دست پیدا کند. کشورهای اروپایی نیز تا حدودی با رویکردی 
که آمریکا در مقابل ایران در پیش گرفته همراه شده اند. آمریکا 
برای رسیدن به مقاصد خود لابی قوی را آغاز کرده و حتی رابرت 
مالی با مقامات چین و روسیه نیز در این زمینه دیدارهایی را 
انجام داده است. از سوی دیگر وی با کشورهای عربی منطقه، 
شورای همکاری خلیج فارس واردن نیز لابی کرده تا کاملأ ایران 
را تحت فشار قراردهند.هدف از این تحت فشار قرار دادن نیز 
این است که اگر شرایطش مهیا شود مکانیسم ماشه را برگرداند. 
اینکه طرح توافق موقت از سوی  آمریکا مطرح می شود در 
چارچوب تلاش هایی است که تاکنون انجام داده اند. به نظر 
می رسد آمریکا به دنبال این است که به برجام بازگردد و از 

طریق بازگشت به مکانیسم ماشه 
ایران را به صورت کامل تحت فشار 
قرار بدهند.در شرایط کنونی که 
آمریکا به صورت غیرمستقیم با ایران 
در حال مذاکره است بعید است که به 
سمت ماده4۲شورای امنیت پیش 
بروند. با این وجود شرایط به شکلی 
است که آمریکایی ها فکر می کنند 
41 ذیل فصل هفتم  با همان ماده
می توانند فشارهای اقتصادی بر 
ایران را افزایش بدهند و نفس ایران 

را بگیرد.
 چرا آمریکا می خواهد نفس 

ایران را بگیرد؟
در شرایط کنونی ایران از طریق 
بندر فجیره امارات صادرات نفت خود 
را انجام می دهد. آمریکا قصد دارد در 

راستای محاصره اقتصادی ایران که ناشی از بازگشت شش 
قطعنامه شورای امنیت است ایران را تحت فشار قرار بدهند. 
آمریکا گمان می کند ایران در حال وقت کشی است و به همین 
دلیل به دنبال اجرای »پلن بی« است. آمریکا فکر می کند ایران 
در حال خرید زمان است تا به مقاصدی دست پیدا کند. از نگاه 
آمریکا ایران به دنبال این است که به سلاح هسته ای نزدیک 
شود.این در حالی است که مقامات ایران با استناد به فتوای 
رهبر انقلاب مبنی بر حرام بودن بمب هسته ای عنوان می کنند 
ایران در این مسیر حرکت نمی کنند. با این وجود آمریکا به 
حرف ایران اعتماد ندارد و گمان می کند ایران در مسیر ساخت 
بمب هسته ای حرکت می کند. در مذاکرات بین المللی معمولأ 

موضوع اعتماد مطرح نیست و همه با ظن و گمان به هم نگاه 
می کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز با شک و تردید به 
رویکرد ایران نگاه می کنند و این موضوع را در دیدارهایی که 
آقای باقری با مقامات کشورهای اروپایی داشته به وی انتقال 
داده اند. این در حالی است که از دیدگاه تحلیل گران داخلی 
ایران برای مذاکرات هسته ای طرحی نداشته و تنها شروطی را 
مطرح کرده که این شروط نیز قابل تحقق نیست.ایران عنوان 
می کند آمریکا باید همه تحریم ها را بردارد. این موضوع هم 
شامل تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای و هم تحریم 
هایی که به مسائل حقوق بشر و تروریسم مربوط می شود.از 
سوی دیگر ایران خواستار این است که آمریکا باید به ایران زمان 
بدهد که راستی آزمایی کند که آیا تحریم ها در واقع برداشته 
شده است. سومین شرط ایران نیز این است که رئیس جمهور 
فعلی آمریکا باید تعهد بدهد که وی و روسای جمهور بعدی از 
برجام خارج نشوند.ایران همچنین مدعی است که آمریکا باید 

در قبال خروج از برجام به ایران خسارت بپردازد.
 آیا شــروطی که ایــران قــرار داده منطبق بر 
واقعیت های مذاکره و رویکردی اسـت کـه آمریکا و 
کشورهای اروپایی در ده های گذشته علیه ایران در 

پیش گرفته اند؟
دولت گمان می کند این شروط 
حق ایران است و باید حق ایران در 
مذاکرات لحاظ شود.این در حالی 
است که هم رئیس جمهور آمریکا 
و هم دیگر مقامات مرتبط عنوان 
کرده اند که این موضوع امکان پذیر 
نیست که ایران بخواهد تعهد بگیرد 
که رئیس جمهور بعدی از برجام 
خارج نشود. این موضوع نیز باید به 
تأیید کنگره برسد. کنگره نیز زمانی 
می تواند این تأیید را بدهد که دو سوم 
آرا را در اختیار داشته باشد. در شرایط 
اکثریت  یک  دموکرات ها  کنونی 
شکننده ای را در کنگره آمریکا در 
اختیار دارند و اختلاف رأی آنها حتی 
گاهی به یک رأی می رسد.این طرح 
تنها در شرایطی تصویب خواهد شد 
که دو سوم آرای نمایندگان را در سنا و مجلس نمایندگان 
به دست بیاورد که عملأ تصویب چنین طرحی امکان پذیر 
نیست.موضوع دیگر به نحوه راستی آزمایی باز می گردد که 
به چه شکلی خواهد بود.در چنین شرایطی شروطی که ایران 
مطرح می کند به همراه تلاش هایی که آمریکا برای تحت فشار 
قرار دادن ایران انجام می دهد به همراه تحریکاتی که اسرائیل 
برعلیه ایران انجام می دهد حکایت از این دارد که ایران در حال 
وقت کشی است و زمان را از دست می دهد. از نگاه تحلیل گران 
داخلی نیز دولت رئیسی سردرگم است و نمی داند به دنبال چه 
هدفی است.به هر حال دولت رئیسی برخاسته از جریانی است 
که با برجام مخالف بود و امروز نیز قصد دارد به برجام بازگردد 

چون راه حل دیگری برای مشکلات اقتصادی کشور ندارد. دولت 
پس از سه ماه که از عمر دولتش می گذرد به این نتیجه رسیده 
که باید به برجام بازگردد. دولت در این زمینه طرح و برنامه ای 
ارائه نکرده است. به همین دلیل نیز هم در داخل و هم در خارج از 
کشور تحت فشار قرار دارد.در چنین شرایطی آمریکا با توجه به 
رویکردی که دولت رئیسی در پیش گرفته و شروطی که تعیین 
کرده به همراه تلاش برای اینکه مذاکره برای مذاکره صورت 
نگیرد پیشنهاد توافق موقت را مطرح کرده است.آمریکا به دنبال 
این است که با رویکرد توافق موقت بتواند به برجام بازگردد و 
از وضعیت مذاکره غیرمستقیم دور شود تا دست آمریکا برای 

برخوردی که با ایران خواهد داشت بازتر از گذشته شود.
 با توجه به اینکه زمان اولین مذاکره دولت رئیسی 
با آمریکا مشخص شده اگر رویکرد پلن بی آمریکا را در 
کنار سردرگمی دولت قرار بدهیم آیا می توان نسبت به 

چشم انداز مذاکرات خوشبین بود؟
اکنون که دولت به این نتیجه رسیده که مذاکرات ازهشتم 
آذراز سر گرفته شود تصور طرف مقابل این است که این 
مذاکره برای مذاکره خواهد بود و مذاکره کنندگان ایرانی به 
وین می روند و درباره پرونده هسته ای صحبت می کنند بدون 

آنکه نتیجه ای به همراه داشته باشد. 
اینکه دولت قصد دارد از پایه شروع 
کند و طرح نویی دارد هنوز مشخص 
نیست. هنوز مشخص نیست که آیا 
دولت رئیسی شش دور مذاکراتی 
که سید عباس عراقچی در دولت 
روحانی انجام داد را می پذیرد ودر 
همان مسیر حرکت خواهد کرد یا 
خیر.به دلیل اینکه هنوز مشخص 
نیست که دولت در این زمینه چه 
استراتژی دارد و قرار است چه هدفی 
را دنبال کند آمریکا طرح توافق 
موقت را مطرح کرده تا بعد از آن 
درباره مسائل دیگری که مورد نظر 
ایران و آمریکا است گفت وگو صورت 

بگیرد.
 آیا وقت کشــی که در زمینــه مذاکرات هسته ای 
صورت گرفت نیز بیشتر به دلیل نــداشتن استراتژی 

و هدف بود؟
دولت برخاسته از تمایلاتی بود که حامیانش می خواستند 
و فضای سنگینی که علیه دولت آقای روحانی ایجاد شده بود 
نسبت به برجام انتقاد می کردند و برجام را به سود منافع ملی 
نمی دیدند.  به همین دلیل اجازه ندادند مرحله نهایی یا دور 
هفتم مذاکرات در دولت آقای روحانی انجام شود و در شرایطی 
که این امکان وجود داشت که در دولت روحانی توافق حاصل 
شود اما به دلایلی ترجیح داده شد که اگر قرار است توافقی 
نیز صورت بگیرد در دولت صورت بگیرد. اگر توافق در دولت 
روحانی صورت می گرفت نتایج و مواهب توافق در نهایت به 
دولت رئیسی می رسید.با این وجود این اتفاق رخ نداد. در 

شرایط کنونی سوال این است که دولت قرار است در مقابل 
مذاکرات چه رویکردی در پیش بگیرد. به نظر می رسد رئیسی 
قرار است براساس شروطی که گذاشته مذاکرات را دنبال کند. 
درچنین شرایطی طرف مقابل نیز عنوان می کند ایران باید 
درباره مسائل منطقه ای وبرد موشکی خود نیز مذاکره کند 
که ایران معتقد است این موضوعات قابل مذاکره نیست. در 
نقطه مقابل آمریکا عنوان می کند اگر موضوعات مورد نظر ما 
قابل مذاکره نیست شروط و موضوعات مورد نظرایران نیز قابل 
مذاکره نیست وآمریکا شروطی که دولت رئیسی در نظر دارد را 
نمی پذیرد.در نتیجه دستور کار دولت رئیسی در مذاکرات هنوز 
مشخص نیست. از سوی دیگر دولت به این نتیجه رسیده که به 

جز برجام راه دیگری ندارد.
 چرا در حالی که آقــای رئیسی می داند راهی به جز 
برجام ندارد شروطی را مطــرح کرده که مورد موافقت 

طرف مقابل قرار نگیرد؟
ایشان می داند اگر مذاکره نکند و به موضوع پرونده هسته ای 
ورود نکند لابی هایی که از سوی طرف مقابل صورت می گیرد 
در نهایت به ضرر ایران خواهد بود. از سوی دیگر گزارش هایی 
که آژانس انرژی اتمی و آقای گروسی درباره فعالیت های 
هسته ای ایران ارائه می کنند ممکن 
است شکل متفاوتی به خود بگیرد 
و در نتیجه پرونده هسته ای ایران 
دوباره به شورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع داده شود. در شرایط کنونی 
رابرت مالی تلاش می کند که نظر 
روسیه و چین را نیز جلب کند تا در 
صورتی که پرونده هسته ای ایران به 
شورای امنیت ارجاع داده شد ایران 
همراه و حمایت کننده نداشته باشد 
تا بدون مخالفت بتوانند قطعنامه های 
جدیدی را علیه ایران تصویب کنند.از 
سوی دیگر اگر آمریکا در طرح توافق 
موقت خود امتیازهایی به ایران بدهد 
و برخی از تحریم های ایران را بردارد 
و دوباره به برجام بازگردد این احتمال 
وجود دارد که از مکانیسم ماشه به عنوان یک اهرم فشار علیه 
ایران استفاده کند و پس از مدتی آن را عملی کند.این در حالی 
است که در مذاکرات صورت گرفته هنوز توافقی درباره اینکه 
مکانیسم ماشه از بین برود و کسی نتواند از آن استفاده کند 
وجود ندارد و این موضوع همچنان یکی از نگرانی ها در مذاکرات 
به شمار می رود. آمریکا در صورتی که نتواند مکانیسم ماشه را 
فعال کند اجماع علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را 
نیاز دارد. در کلاف سردرگمی  که امروز ایجاد شده اگر ایران 
قصد داشته باشد همچنان وقت تلف کند باید متوجه مخاطرات 
پیش رو باشد. از سوی دیگر اگر بخواهد به مذاکره باز گردد این 
سول مطرح می شود که چرا اجازه ندادید مذاکرات در دولت 
روحانی به نتیجه برسد تا دولت چند ماه زودتر از مواهب برجام 

استفاده کند.
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آرمان ملی- احسان انصاری: در حالی که تنها چند روز تا آغاز نخستین دور مذاکرات هسته ای در دولت رئیسی باقی مانده آمریکا طرح توافق موقت را به ایران پیشنهاد کرده است. دراین توافق  موقت  آمریکا برخی ازدارایی های ایران را آزاد 
می کند و درمقابل نیز ایران سطح غنی سازی اورانیوم را کاهش می دهد. با این وجود آمریکا فعالیت های گسترده ای را برای تحت فشار قرار دادن ایران آغاز کرده و ایران را متهم به وقت کشی درباره مذاکرات می کند. رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا درامورایران با دیدار و رایزنی با مقامات کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین وهمچنین کشورهای عربی منطقه تلاش می کند زمینه های اقدامات بعدی آمریکا مانند فعال کردن مکانیسم ماشه و یا ارجاع پرونده هسته ای ایران 

شورای امنیت را فراهم کند. در این زمینه»آرمان ملی« با دکتر سیدجلال ساداتیان تحلیل گر روابط بین الملل و سفیر سابق ایران در انگلیس گفت وگو کرده است. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

دولت برخاسته از 
تمایلاتی بود که حامیان 
از ایشان داشتند و 
فضای سنگینی که علیه 
دولت روحانی ایجاد 
شده بود نسبت به برجام 
انتقاد می کردند. به همین 
دلیل اجازه ندادند 
مرحله نهایی یا دور 
هفتم مذاکرات در دولت 
روحانی انجام شود

اکنون که دولت رئیسی 
به این نتیجه رسیده که 
مذاکرات از هشتم آذراز 
سر گرفته شود تصور 
طرف مقابل این است که این 
مذاکره برای مذاکره خواهد 
بود و مذاکره کنندگان 
ایرانی به وین می روند و 
درباره پرونده هسته ای 
 صحبت می کنند بدون 
آنکه نتیجه ای به همراه 
داشته باشد

منبع: ایمنا

 رئیس جمهور از ابتدای روی کار آمدن وعده دولت فرا جناحی 
داده بود اما دولت وی رنگ و بوی فراجناحی ندارد.

با توجه به صحبت های آقای رئیسی که اعلام کردند می خواهند 
فراجناحی عمل بکنند این انتظار وجود داشت که از همه ظرفیت ها 
استفاده شود. اصلاح طلبان برای تقویت دولت و برای حل مسائل و 
مشکلات کشور این آمادگی را دارند که به آقای رئیسی کمک کنند و با 
توجه به شعاری که خود آقای رئیسی هم اعلام کرده اند فراجناحی عمل 
می کنند، معنای فرا جناحی عمل کردن هم این است که از همه جناح ها 
در درون دولت استفاده شود که به هر حال در مقام عمل این شعار به آن 
معنی که فراجناحی باشد، دیده نشده است. دولت روحانی را می شود یک 
دولت فراجناحی تلقی کرد در آن دولت اصولگراها و اصلاح طلب ها همه 
حضور داشتند. اتفاقا در دولت روحانی که با حمایت اصلاح طلبان تشکیل 
شد عمدتا این اصولگراها بودند که پست ها و مناصب را در سطوح عالی و 
میانی در اختیار داشتند و خیلی توجهی به اصلاح طلبان در دولت روحانی 
نشد و باعث رویگردانی بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان نیز شد. طبیعی 
است وقتی یک جریان سیاسی می آید و اقداماتی را انجام می دهد نیروهای 
آن جریان انتظاراتی دارند که باید که دیده شود. گرچه اصلاح طلبان واقعا 
بنا بر مسائل و منافع شخصی حمایتی از آقای روحانی نداشتند و صرفا 
منافع ملی و مصالح کشور را در در نظر گرفتند. در کل به شکل مناسبی در 
دولت روحانی دیده نشدند و پست ها و مناصب به طیف مقابل اصلاحات 
واگذار شد. در دولت سیزدهم که با حمایت اصولگراها شکل گرفت و این 
حامیان به نوعی اجازه نمی دهند در دولت نیروهای دیگر به کار گرفته 
شوند. اینکه موانع چه است، نمی توانم به صراحت اشاره کنم. اینکه آقای 
رئیسی خودش می خواهد و طرفدارانش اجازه نمی دهند یا اینکه از اساس 
آنچه آقای رئیسی مطرح کردند یک تعارف بوده و هدفی برای به کارگیری 
از همه ظریفت ها را ندارد. طبیعی است که در دولت از جریانی استفاده شود 
که حامی بودند، به ندرت اتفاق می افتد و شاید دولت آقای روحانی یک 
استثنا بود که از افرادی سمت گرفتند که گرایش آنها در جهت دیگری بود.
 طی چند وقت اخیر شاهد برخی انتصاب های فامیلی در دولت 
بودیم که بازتاب ها و واکنش های بسیاری در پی داشت ارزیابی 

شما از این موضوع چگونه است؟
انتصاب های فامیلی در کشور ما قدمت دارد. مختص این دولت هم 
نیست و در گذشته هم بوده و ریشه این نوع انتصابات برمی گردد به ضعف 
احزاب سیاسی که به اصطلاح کادر مورد نیاز را برای اداره کشور تامین 
بکنند. یکی از کارکردهای احزاب سیاسی کادرسازی است و پرورش کادر 
مورد نیاز برای اجرای برنامه هاست. حزب یک باشگاه سیاسی است که هم 
برنامه های اداره کشور را ارائه و تولید می کند و هم افراد لازم را برای اجرای 
آن برنامه ها و متناسب با آن دیدگاه خودش پرورش می دهد. در کشور ما 
احزاب این کارکردهای حزبی خودشان را ندارند و چون کارکردهای حزبی 
مناسبی ندارند به اصطلاح یک جلوه ضعیفی از تفکرات و اندیشه های 
حزبی در زمان انتخابات مشاهده می کنیم و تا انتخابات بعدی احزاب 
به کما می روند. در مجموع می شود گفت این ضعیف ترین شکل فعالیت 

حزبی است که در کشور داریم. در کشورهایی که به لحاظ سیاسی توسعه 
یافته هستند احزاب بعد از موفق شدن می آیند بر امور نظارت می کنند و 
دوما علاوه بر نظارت هایی که می کنند، کادرهای مورد نیاز را هم در اختیار 
سیاستمداران قرار می دهند. اما متاسفانه در کشور ما این مشکل وجود 
دارد و احزاب، احزاب نحیف هستند که متاسفانه کار ویژه های خودشان 
را نمی توانند به درستی انجام بدهند. باید بازسازی مناسبی از احزاب در 
هر دو طیف چپ و راست انجام بگیرد،  به گونه ای که بتوانند احزابی به 
معنای واقعی کلمه بسازند که هم کادر مورد نیاز برای اداره کشور در این 
احزاب پرورش داده شود و هم برنامه های مناسبی برای مدیریت کشور 

ارائه بشود.   
 آیا انتصاب های فامیلی عامل مهاجرت نیست؟

بحث مهاجرت خیلی فراتر از این مسأله است و نمی شود آن را به چند 
انتصاب فامیلی ارتباط داد. بحث مهاجرت ناشی از این است که متاسفانه 
نخبگان ما متناسب با شأن و جایگاهی که دارند در مجموع مورد استفاده 
قرار نمی گیرند. قوانین کشور در این زمینه ضعف دارند. بررسی کنید 
چند درصد از افرادی که رتبه های زیر 5۰۰ در آزمون سراسری را کسب 
کردند، چند درصد از کسانی که رتبه های تک رقمی را کسب کرده اند در 
مناصب بالای کشوری هستند و چند درصد از این افراد موفق می شوند 
شغلی متناسب با تخصص خودشان پیدا بکنند. واقعا در کشور ما ضعف 
وجود دارد؟ حداقل مجلس مصوبه ای را به تصویب برساند تا تسهیلاتی 
برای جذب افراد نخبه در نظر گرفته شود. در کشور مرکزی به نام بنیاد 
ملی نخبگان که زیر نظر ریاست جمهوری است راه اندازی شده است این 
بنیاد اقدام خاصی را در جهت جذب نخبگان و در جهت توجه به وضعیت 
آنان فراهم نمی کند. به هر حال باید تفاوت هایی بین نخبگان و غیر نخبگان 
وجود داشته باشد. مثلا در گزینش ها و استخدام ها چند پایه بالاتر به 
نخبگان داده شود. به هر حال باید توجه مناسبی در سطح قوانین و مقررات 
صورت بگیرد و قوانین کشور در ارتباط با جذب نخبگان باید اصلاح شود. 
متاسفانه قانونی برای جذب نخبگان در کشور نداریم و همین بی توجهی 
باعث می شود که نخبگان نتوانند جایگاهی مناسب در ارتباط با اشتغال 
و تخصص خودشان داشته باشد و این باعث مهاجرت می شود. وقتی که 
نخبه متخصص در کشور زمینه اشتغال و زندگی شرافتمندانه برایش 
فراهم نشود، مجبور به مهاجرت می شود. بنابراین راهکار این مسأله این 
است که قوانینی در مجلس برای جذب نخبگان به تصویب برسد و همین 
طور وضعیت استخدامی نخبگان به گونه ای تعریف شود که انگیزه رفتن از 
نخبگان گرفته شود و در کل با تامین معیشت آنان زمینه ماندگاری آنها را 
در داخل کشور فراهم گردد. به هر حال فکر می کنم اگر در عرصه قوانین 
اصلاحاتی صورت گیرد، برای جذب نخبگان و اشتغال آنها در ارتباط با 
جلوگیری از فرار مغزها و مهاجرت به خارج از کشور خیلی می تواند تعیین 

کننده باشد.
 در آستانه صد روزگی دولت رئیسی ارزیابی شما از عملکرد 

این دولت چیست؟
صد روز عمدتا یک دولت برنامه خودش را ارائه و یک گزارشی از وضعیت 

گذشته به مردم می دهد. یعنی خیلی نمی شود از روی یک فعالیت صد 
روزه به هر حال ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت ارائه کرد. در طول این 
مدت موفقیت ها و عدم موفقیت های خاصی وجود داشته است. یکی از 
موفقیت ها را واکسیناسیون کرونا باید تلقی کرد بخش قابل توجهی از 
جمعیت کشور واکسینه شدند که این امر را می شود به عنوان یک دستاورد 
مثبت آقای رئیسی در نظر گرفت. اما در حوزه اقتصاد مشکلات همچنان 
پا بر جا هستند. تورم همچنان روند افزایشی خودش را طی می کند. رکود 
هم حاکم بر اقتصاد کشور است. نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی 
در بدترین وضعیت قرار دارد و ما روز به روز شاهد کاهش ارزش پول ملی 
در مقایسه با ارزهای خارجی هستیم اینها ناکامی های عمده ای است که 
همچنان وجود دارد. تغییر دولت باعث اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد نشده 
است و دولت آقای رئیسی باید در این زمینه توجه بیشتری را داشته باشد، 
چون دولت ایشان با شعار اقتصاد بر سر کار آمده طوری عمل کند که بتواند 

به آن انتظاراتی که به وجود آورده، پاسخگو باشد.
 زمزمه حذف ارز4200 از دولت و تیم اقتصادی آن شنیده 

می شود، به نظر شما این امر مثبتی است؟
وجود ارز چند نرخی خودش یک مشکل است. اما در شرایط فعلی حذف 
این ارز می تواند خسارت های زیادی به وجود بیاورد به ویژه این که با این 
ارز بعضی محصولات خاص وارد می شود. این ارز، ارزی نیست که برای هر 
نوع وارداتی مورد استفاده قرار گیرد و این نگرانی وجود دارد که با حذف 
این ارز اقشار آسیب پذیر و طبقات پایین جامعه به خصوص برای بعضی 
از نیازمندهای خودشان مثل تامین داروها و مسائل درمانی با مشکلات 
خاصی مواجه بشوند. حذف ارز4۲۰۰در شرایط فعلی تا زمانی که اقتصاد 
به ثباتی نرسد به مصلحت کشور نیست و باعث قربانی شدن طیف وسیعی 
از طبقات پایین جامعه می شود. در مجموع ارز4۲۰۰ یک حالت مساعدت 
خاصی است برای طبقات پایین جامعه و اگر بعضی ها با این ادعا که این ارز 
فسادآور است به تقابل برخواسته اند می شود سازوکارهایی را در نظر بگیرند 
که جلوی فساد را بگیرند و این ارز را به بخش دولتی اختصاص بدهند که 
آن مایحتاج را بخش دولتی تامین کند تا جلوی فساد که بعضی ها در 
مخالفت با آن بیان می کنند، جلوگیری شود. در کل حذف آن در شرایط 
فعلی به مصلحت نیست و یک وضعیت بدتری را برای اقشار پایین تر جامعه 

به دنبال خواهد داشت.  
 اتفاقات حول محور انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی آموزش 

و پرورش را چگونه می بینید؟
از حقوق مجلس است که در مورد صلاحیت وزراء تصمیم گیری کند و 
آنچه را که خیر و صلاح مردم و مملکت است را مورد توجه قرار دهد. کسانی 
هم که برای تصدی پست وزارت معرفی می شوند باید حداقل  شاخص های 
مورد نیاز را داشته باشند و مجلس هم توان آنها را احراز بکند تا رای اعتماد 
داده شود. طبیعی است که مجلس در ارتباط با وظایف خودش به شکل 
مناسبی عمل کند و به نظرم از حقوق نمایندگان است که )البته به معنی 
وسیع تر می شود گفت حقوق ملت( در ارتباط با مواردی این شکلی تعارف 
را کنار بگذارند و آنچه که مصلحت کشور و مملکت هست مورد توجه قرار 
بدهند. به هر حال نمایندگان مجلس به نوعی اراده مردم هستند و مجلس 
را خانه ملت تلقی می کنند باید خواست ملت و مردم را هم در انتصاب ها 
و قوانین و تمام موارد دیگر به شکل مناسب و شایسته ای مورد توجه قرار 
بدهند و اگر غیر از این باشد باید مجلس را مورد انتقاد قرار داد که به وظایف 
خودش عمل نکرده است. آنچه که مجلس انجام داده در راستای همان 
اختیارات نمایندگان در دفاع از حقوق ملت و جایگاه و شأن مجلس بوده 
و قرار نیست که هر کسی که مورد تایید در دولت باشد، مورد تایید در 
مجلس باشد. مجلس در اینگونه زمینه ها و رای اعتماد به وزراء می تواند 
نظر مستقل و خاص خودش را داشته باشد و این نظر را در رای خودش 

هم اعمال بکند.

آرمان ملی: بسیاری بر این باروند که امروز شرایط تحریم باعث شده تا همه شئون جامعه و از همه مهم تر ساختار اقتصاد کشور تحت تاثیر 
قرار گیرد و تا زمانی که مساله برجام و تحریم ها حل نشود نباید انتظار بهبود شرایط را داشت. برای بررسی شرایط جامعه، عملکرد دولت 
و مباحث پیرامون انتصاب های فامیلی و ... »آرمان ملی« با داریوش قنبری، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو 

پرداخته است که می خوانید. 

داریوش قنبری در گفت و گو با »آرمان ملی«:

  
از اول هم دنبال »دولت فراجناحي« نبوديد؛ تعارف كرديد

     ریشه انتصاب های فامیلی به ضعف احزاب برمی گردد                                                                                       حذف ارز 4200 تومانی به مصلحت نیست

سید جلال ساداتیان در گفت وگو با»آرمان ملی«:

 اين دولت هم می داند 
 به جز برجام 

راه ديگری ندارد

چرا می روند؟ سفری بی بازگشت!

آمریکا به دنبال برگرداندن مکانیسم ماشه است
دولت در کلاف سردرگم مذاکرات گرفتارنشود

ایران برای مذاکرات طرح مشخصی ارائه نداده است
آمریکا به دنبال برگرداندن مکانیسم ماشه است

دولت برخاسته از جریانی است که با برجام مخالف بود
برخی اجازه ندادند توافق در دولت روحانی صورت بگیرد
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